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رابطه  انسان با داستان

داستان و داستانگویی از زمانی که انسان ها از ترس 
تاریکی و صداهای وهم آور گرد آتش جمع می شدند و 
سعی می کردند به ترس ها و باورهای خودشان شکل 
یا قالب داستانی بدهند آغاز شد. نخستین داستان ها 
نسل به نسل گشتند و از این دیار به آن دیار سفر کردند 
و از تمدنی به تمدنی دیگر. همه  تمدن ها قهرمانان، 
اسطوره ها و حکایت های حماسی برای خود دارند. به 
گواه کتب مقدس ادیان و ادبیات مکتوب قدیم مثل 
حماسه  گیلگمش، قصص عهد عتیق و... انسان با 
داستان و قصه مانوس بوده. تمام کتاب های مقدس 
بدون استثنا بر قصه و داستان استوار هستند. با اینکه 
میلیون ها سال از وجود بشر و تحولات زیستی و مغزی 
انسان می گذرد اما هنوز به قصه و داستان معتاد است. 
در شکل گیری خبرهایی که به ما می رسد و کلا تمام 
شایعه هایی که ساخته می شوند و... افراد و واکنش آن ها، 
رابطه های انسان ها، نتیجه  عمل آن ها و... بستری وجود 
دارد درست مثل یک داستان. تنها چیزی که توده  مردم 
را به وجد می آورد و به حرکت و انتخاب وامی دارد قصه 
و داستان است نه تکنیک قصه گویی یا داستان نویسی. 
این تکنیک ها به روز می شوند تا شیوه ای نو را به ما ارائه 
دهند، اما محور اصلی همان قصه و داستان است و نه 
تکنیک. تفاوتی بین داستان های قدیم و داستان های 
جدید وجود دارد و آن این است که داستان های قدیم 
فقط وسیله  اظهار بودند اما داستان های امروزی ابزار 
پژوهش هستند. داستان های قدیم از طرف یک جامعه 
مطرح می شدند اما داستان های امروزی سخنگوی فرد 
تنهایی است به نام »نویسنده.« در داستان های امروزی 
داستان برای نویسنده و خواننده نماینده  یک بحران 
فکری و جست وجوی یقین است. نویسنده  امروزی 
دنبال کشف یک جهان بینی است و پدید آورنده  آداب 
جدید و گوینده  نظری در باره  ارزش های موجود است. 
داستان امروزی موعظه نمی کند بلکه نشان می دهد. 
ارزش  های نویسنده در داستانش رخنه می کنند 
و هرچه بیشتر به نشان دادن پایبند باشد خواننده  
موشکاف هم از خواندن داستان آنچه را تصور می کنند از 
درون نشانه ها فرامی گیرد. نویسنده باید فضا را القا کند، 
گره را بفهمند، شخصیت را برساند تا خود خواننده بقیه 
را استنتاج کند. انسان مشتاق است بفهمد یا غافلگیر 
شود یا حتی گول بخورد، به صورت حرفه ای و باورپذیر. 
برای همین است که هنوز که هنوز است داستان ها 
و قصه او را به وجد می آورند چون می تواند چیزهای 

غیرواقعی را در داستان واقعی ببیند. 

شاعر واژه های زخمی

علیرضا فراهانی شاعر و منتقد
در 41 سالگی درگذشت 

علیرضا فراهانی برای اهالی شعر نامی آشناست. 
از او علاوه بر نقد و یادداشت های متعدد در نشریاتی 
چون آرمان، اعتماد، شرق و تجربه، چهار مجموعه شعر 
نیز به یادگار مانده است: بن بست ها )1383(، 
با کفش های طبی تنها می توان واژه ها را جلو برد 
)1389(، آفتابگردان را رو به قطب می کارم )1391(، 
بطالت کلمات )1395(، و درک حضور غیاب دیگری 
)1399(. فراهانی متولد 1361 بود و در پنج سالگی بر 
اثر یک بیماری دچار معلولیت جسمی شد. او به رغم 
مشکلات جسمی و محدودیت حرکتی سال ها 
با توانی طاقت فرسا خواند و نوشت و شاید همین 
عشق یگانه اش به ادبیات و خواندن و نوشتن بود که 
او را سرپا نگه می داشت. شاعری با روحیه ای حساس 
و دغدغه مند که شعر را در رهایی و آزادی می فهمید. 
او در کنار سرودن شعر، از شرکت در مناسبت های 
مختلف ادبی و سیاسی و فرهنگی کوتاهی نمی کرد و 
عضو ثابت گروه ادبی »در غیاب نویسنده« بود و پیگیرانه 
به نقد و بررسی آثار ادبی نویسندگان و شاعران معاصر 
می پرداخت. این شاعر سرانجام در سن 41 سالگی در 
کرج براثر نارسایی قلبی درگذشت. شعرهای فراهانی 
ساده و بی پیرایه بود و به نوعی وصف حال خود شاعر، 
به عنوانی انسانی دردمند و زخمی. در شعر »مثل 
دیوانه ها« می توان رد این زخم  زندگی را بر قامت 

شاعر دید: 
با لباسی پاره / درد مثل دیوانه ها / از این اتاق

به آن اتاق می دود  / تا توجهِ ما را
به خودش جلب کند / در چشمان هم

سفر کرده ایم / با لباس هایی نو
و چیزی از دیوانه ها /  در خاطرمان نیست. 

فراهانی در شعرهایش مدام در جست وجوی 
زخم های بشری است تا آنها را بشناسد و به خواننده 
معرفی کند. او زخم و درد هر انسان را، بخشی از زخم 
و درد جامعه برمی شمرد و خواهان مرهم گذاشتن 
بر آن است. در شعر »تو زیباتر می شوی« او در پی 
زیباترکردن جهان کوچک خودش به مثابه جهان 

همه ماست: 
در خودم که
نگاه می  کنم

تو زیباتر می شوی
در آینه ای شکسته

ایستاده ای
تا تکه های به هم ریخته ام را

مرتب می کنی
می خندی

و عکسی قدیمی از من
میان چهره ات بازسازی می شود

خانه ام
با دیوارهای ترک خورده

که با دست هایت
مرمت خواهم شد.

یادداشت

یادمان

در گفت وگو با نویسنده کتاب »مادام دوژاپل« بررسی شد؛ 

نقد و بررسی آثار صادق چوبک

ما همه چیز داشتیم. نمایندگان متعدد در سبک  
و سیا ق های مختلف . وقتی هدایت، علوی و جمالزاده 
شروع کردند اصلا نمی شد پیش بینی کرد کسی 
می آید که ناتورالیستی می نویسد، یکی رئالیسم 
ابتدایی، یکی رئالیسم جادویی و یکی سیال ذهن 
آن هم وقتی خود هدایت سورئالیسم مد نظر برتون 
و همقطارانش را به درستی درک کرده و نمونه  
ایرانیزه  شده  آن را اجرا کرده بود. در این بین چوبک 
که بیشترین گرایشش به مکتب امیل زولا بود 
توانست نمونه های موفقی در ادبیات فارسی از خود 
به یادگار بگذارد. چوبک مرموز بود و برخلاف بعضی 
از نویسندگان که با حذف آنها از ادبیات داستانی 
فارسی اتفاق خاصی نمی افتد قابل حذف نیست. 
او در رمان سنگ صبور توانست از جریان سیال 
ذهن برای انعکاس ذهنیت شخصیت های داستان 
به شیوه  تک گویی استفاده کند و اثری ماندگار 
و جاودانه ای را به مخاطبان جدی ادبیات عرضه 
کند. از ویژگی های جریان سیلان ذهن می توان به 
برش های زمانی پی در پی، درهم ریختگی دستوری، 
نشانه گذاری، تبعیت از زمان ذهنی شخصیت 
داستان و بعضا شاعرانگی در زبان به دلیل انعکاس 
ذهنیات مرحله  پیش از گفتار شخصیت اشاره کرد. 
هر چند ریشه های این جریان را می توان در آثار 
تولستوی و داستایفسکی با دو شیوه  مختلف پیدا 
کرد اما این جریان در ادبیات مدرن با آثار جیمز 
جویس از جمله اولیس و همچنین خانم دالووی 
و به سوی فانوس دریایی ویرجینیا وولف، خشم و 

هیاهو ویلیام فاکنر و پدرو پارامو خوان رولفو به اوج 
خود می رسد و در ایران نیز گلشیری، شهدادی، 
مندنی پور، معروفی و... از آن بهره جسته اند . و اما 
سنگ صبور چوبک که در سال 1345 منتشر شد به 
گونه ای موفق بود که مخاطب حرفه ای شگفت زده 
کرد در این رمان آن چیزی که آدم را شگفت زده 
می کند درآمیختن زندگی سیاه آمیخته با فقر 
مردم که در فضایی ناتورالیستی رخ می دهد به 
روش سیال ذهن است. فضای رمان مانند کابوسی 
سهمگین است. فضایی که از تلخی و درد، خواننده 
را به بهت فرو می برد به گونه ای که هیچ راه گریزی 
از این پیشامد ها وجود ندارد. اغراق نیست اگر بگویم 
سیف القلم شخصیتی است که رعب و هراس را به 
مخاطب القا می کند. جا به جایی راوی در فصل های 
گوناگون رمان فضایی فاکنری در رمان گور  به گور را 
برای مخاطب تداعی می کند. چوبک در بعضی از 
داستان کوتاه های خود ناموفق بوده و داستان در طرح 
مانده است هرچند در جزئیات تصاویر مستند و بعضا 
اغراق آمیزی از عصر خود پیش روی خواننده ترسیم 
می کند . فیض شریفی این بار در جلد دوم مجموعه  
نقد و بررسی داستان زمان ما کارنامه  ادبی صادق 
چوبک را معرفی و نقد کرده است . کتابی ارزشمند 
که به جزئی ترین مسائل ادبی و حواشی زندگی 
چوبک پرداخته به گونه ای که از جلسه  خصوصی 
چوبک و رحمانی هم نگذشته است. این کتاب نیز 
مانند دو جلد دیگر که به نقد و بررسی آثار هدایت 
و گلشیری اختصاص یافته است با خویشتن نگاری 
صادق چوبک آغاز می گردد و به معرفی اجمالی آثار 
چوبک در صفحه  14 کتاب می پردازد  . در شروع 
توضیح و نقد مجموعه داستان خیمه شب بازی به 
تعریف طنز می پردازد و طنز دهخدا، جمال زاده، 

صادق هدایت و چوبک را در ردیف طنز ساتیری )طنز 
غربی( قرار داده است. و پس از طرح سوال مهم و به 
جای رئالیسم یا ناتورالیسم بودن چوبک در نهایت 
اعلام می کند کفه  ترازوی چوبک به سمت مکتب 
ناتورالیستی گی دومو پاسان و امیل زولا سنگینی 
می کند. و در صفحات بعد به معرفی المان های مکتب 
ناتورالیسم می پردازد که از جمله می توان ارجح 
دانستن نظام محافظه کاری بر نظام انقلابیون، تاثیر 
وراثت، عشق محوری به شکل خواست جسمانی، 
افراط در شرح جزئیات و... را نام برد. شریفی به نقد 
و بررسی داستان های مجموعه داستان  خیمه شب 
بازی می پردازد و نقاط ضعف و قوت این  داستان ها را 
یک به یک برای مخاطب شرح می دهد و پس از آن 
به توضیح، تفسیر و نقد و بررسی داستان های کتاب 
انتری  که لوطی اش مرده بود می پردازد. داستان چرا 
دریا طوفانی شد را می ستاید و توصیفات او را از دریا 
همپای توصیفات کنراد و همینگوی می داند. شریفی 
پس از داستان مذکور به نقد و بررسی داستان قفس 
پرداخته که یک داستان سمبولیک است و نظریات 
براهنی و علی تسلیمی را در مورد این داستان بیان 
می کند. و در انتها به بررسی داستان انتری که 
لوطی اش مرده بود می پردازد. یکی از نقاط مثبت 
این کتاب این است که شریفی متن این داستان ها 
را برای فهم بهتر مخاطب در کتاب گنجانده است و 
همین باعث می شود که خواننده منظور و مدلول 
نگارنده  کتاب را دریابد. در صفحه 115 کتاب بالاخره 
نقد و بررسی معروف ترین اثر چوبک، رمان تنگسیر 
آغاز می گردد که پس از بیان تلاش های مخالفان 
این رمان در جهت تخریب آن به بررسی آن کتاب از 
منظر »بینامتنیت« کریستوا و سایر نظریه پردازان، 
می پردازد که بخشی از نقد و بررسی این رمان از 

کتاب گشودن رمان حسین پاینده عینا ذکر گردیده 
است و سپس از این منظر به بررسی صحنه  آغازین 
رمان می پردازد و این بررسی موشکافانه و جامع در 
صفحه  159 کتاب با بررسی سیلان زمان ها و مکان 
و اشخاص و اشیا و گل سرخ و درخت ها از دریچه  
ذهن شخصیت اصلی رمان)کدی کامپسون( خشم 
و هیاهو فاکنر پایان می یابد. شریفی در ادامه  کتاب 
به بررسی سایر آثار چوبک می پردازد و در انتها بعد 
از مقایسه  جنایت و مکافات و سنگ صبور در صفحه  
33۰ کتاب در صفحه  338 لایه های پسامدرنیستی 
رمان صبور را برای مخاطب هویدا می کند و در 
آخرین پاراگراف کتاب چوبک را بنیانگذار جریان 
سیال ذهن در ایران می داند. شریفی با زیرکی دست 
به انتخاب های متنوعی برای نقد و بررسی می زند و 
مجموعه این کتاب ها علاوه بر آنکه برای مخاطبین 
عادی ادبیات مفید هستند حاوی پیام هایی محرمانه 
و حکیمانه برای نویسندگان جوان هستند. همان 
گونه که در ابتدای این یادداشت ذکر گردید روزی 
ما همه چیز داشتیم. نمایندگان متعدد در سبک  و 
سیا ق های مختلف  که حالا با تلا ش های یک طیف 
فکری خاص همه چیز به تکرار و تکثر رسیده و به 
نوشتن در یک طیف فکری خاص منحصر شد ه 
است و برای این علاوه بر عدم تلاش های کافی 
نویسندگان نسل جدید و به تعبیر فاکنر عرق ریزی، 
هزینه های هنگفتی شده است. بدین توضیح ما که 
روزی با آن شروع طوفانی هر چیز را عینا از سرچشمه 
می گرفتیم و با تمرین و ممارست آن را ایرانیزه و 
جاودانه می کردیم و به معنا و مفهوم واقعی به ادبیات 
خدمت می کردیم فی الحال به جایی رسیده ایم که 
دامنه  دید و نگارشمان معطوف به نگاه و سیاقی 

خاص گردیده  است. 

تحلیلی بر جلد دوم از مجموعه  داستان زمان ما 

علی پورصفری
منتقد 

 معرفی کتاب 
طاعون 2020

روایت   رنج بشریت از کرونا
کتاب »طاعون۲۰۲۰«؛ مجموعه شعر و آثار هنری 
درباره کووید 19 از سرتاسر جهان با گردآوری، تدوین مهناز 
بدیهیان و ترجمه  باهار افسری از سوی نشر هونار، منتشر و 
روانه بازار کتاب شد. این کتاب ۲5۲ صفحه ای مشتمل بر 
1۲3 اثر شامل 53 شعر و ۷۰ اثر نقاشی و عکس)رنگی( 
منتخب از ۲۰۰۰ اثر ارسال شده از کشورهای هند، کانادا، 
بریتانیا، پاکستان، نیجریه، فیلیپین، آلمان، مکزیک، فرانسه، 
روسیه، اتیوپی، مالزی، ایران، نپال، امریکا، پرو و ...است 
و روایت گر رنجی است که بشریت تحت تاثیر پاندومی 
کرونا در سراسر جهان متحمل شد. در توضیح این کتاب 
می خوانیم: »همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. انگار که یک 
سیلی محکم به صورتمان زده اند. پیش از اینکه حتی متوجه 
شویم زندگی مان دستخوش تغییر شد و حتی ممکن است 
این تغییر از برخی جوانب ابدی باشد. این بیماری همانند 
طاعونی دیگر بود که همه جهان را درگیر کرد. این نقطه از 
تاریخ را اینچنین به یاد می آورند، که هر آنچه عزیز و گرانقدر 
می پنداشتیم دچارِ مکث شدند؛ کار، عادات و همراهانمان؛ 
هر آنچه در حباب هستی مان بود. همه با سکوت و انزوایی که 
ما را به سویِ آن سوق داده اند؛ به چالش کشیده شد. ما را بر 
آن داشتند که درباره اساسی ترین نیازهای مان تامل کنیم و 
مسائل مربوط به ثروت، قدرت، و خودبینی را کنار بگذاریم. 
همه آنچه را که از نظرمان مهم بودند و در واقع آنچنان برای 
ما و تجربه زیستی مان، ضرورتی نداشتند. کامو معتقد بود 
که: »همه گیری نوعی عزیمت دوباره به دنیاست. اما هنوز، 
برایمان بسیار دشوار است که این بلاهایِ آسمانی را که 
برسرمان نازل می شوند، را باور کنیم. در تاریخ به همان 
میزان که جنگ رخ داده، طاعون هم بوده، با این وجود 
هنوز هم جنگ ها و طاعون مردم را همیشه شگفت زده 
می کنند.« و این اتفاق برای ما در سال ۲۰۲۰ رخ داد. یک 
شیوع جهانی و ما حتی پس از گذشت ماه ها، همچنان در 
شوک به سر می بردیم!« این کتاب با نام » طاعونِ ۲۰۲۰« 
روایت روزهای سختی است که بر همه ما انسان ها در 
سرتاسر دنیا گذشته است و می گذرد. شاید میزان و شدت 
این سختی ها متفاوت باشد اما بی شک این واژه سال هایِ 
سال در ذهن همه ما باقی خواهد ماند و تاثیرات این پاندمی 
شاید در زندگی ما همیشگی باشد. شاید ما با گذشت هر روز 
از این روزها رفته رفته، این لحظه ها و تجربه ها را فراموش 
کنیم. اما این مجموعه و افرادی که چه در جایگاه شاعر و چه 
هنرمند در شکل گیری آن شریک بوده اند، با جزییاتی که به 
آن پرداخته اند، قادرند سال های سال این تجربه عمومی را 
به ما خاطرنشان کنند. اشخاصی گوناگون، از کشورها و با 
ملیت های گوناگون، خردسال و کهنسال، حرفه ای و آماتور، 
با هزاران خصوصیت متمایز و مشابهِ دیگر، ما را شریک 
لحظه های عجیب دوران پاندمی کرونا از منظر و دیدگاه 
خود کرده اند. یکی مثبت نگر بوده، دیگری به سیاه ترین 
شکل ممکن از انزوا سروده است. در بعضی از آثار که بسیار 
خلاقانه اند، حتی کوچک ترین اشاره ای به ویروس کرونا و 
قرنطینه نشده، اما به واسطه بافتار و انتخاب های هوشمندانه 
و یا حتی همذات پنداری، خواننده جان کلام آن شعر را 
به خوبی درمی یابد؛ گاهی حتی بیشتر از خواندنش لذت 
می برد. تنهایی و دلتنگی اما فصل مشترک تمام این تجربه ها 
و اشاراتند. شمردن روزهایِ گذران از زندگی سالمندانی که 
دوستشان داریم و عمرشان اینگونه در این دوری ناخواسته 
گذشت تا تکرار بندهایی که گویای تکرارهای این روزهای 
تکراری اند. از گرفتن ذره بین بر مورچه ها تا پیدا کردن 
شمایل به چشم آمده در ابرها، از اشاره به کار و بیکاری، بود و 
نبود گرفته تا اشاره به گردش و نظم جهان بی حضور انسان و 
سکون او در دل سکوتی غریب. هست و نیست. شعر »التیام 
کرونا« منتشر شده در این کتاب: »شواهد دال بر این نکته 
هستند که شانه هایمان/ زیر فشار افکار منفی خم شده است./ 
آمار و ارقام روز به روز بالا می روند،/ پیرامون انسان را همه، 
عدد فراگرفته؛/ محصور در نقصان هایمان./ آمار، لرزهای 
شدید بر ستوانِ فقراتمان افکنده/ هراسِ مدام، بشر را به رویِ 
تخته سلاخی اخلاق هدایت کرده/ سردردی باید او را از پای 
درآورد؟ / همان انسانی که همیشه بیش از این می دانسته/ 
که چگونه بستری بیاراید و بر آن بیاساید./ دهلیزهایِ قدرت 
تاریکند./ نیروهایِ خُرد، و فساد است، که فزونی می یابند. 
/ گمان بر این بود که پول همه چیز است/ ناگهان دریافتند 
که مرگ با شتاب به سویمان می آید./ بی توجه به جایگاه 
اجتماعی، بی توجه به جغرافیا،/ به مذهب، به جنسیت/ 
علم توانسته به چشم موجودی خانمانسوز را ببیند/ و ما در 
مقابل این ریزهَکِرهای نهان، ناتوانیم/ نمی توانیم دستانِ 
هم را بفشاریم/ نمی توانیم یکدیگر را در آغوش بگیریم/ 
دیگر نمی توانیم معاشرت کنیم/ حتی نمی توانیم با هم 
دست به دعا شویم/ تنها چیزی که رعایت می کنیم فاصله 
اجتماعی است./ نظم تازه جهان به ما یورش آورده/ من برای 
تو دست می زنم، تو برای من دست می زنی/  من مقابل تو 
تعظیم می کنم تو مقابل من تعظیم می کنی/ بچه ها در خانه 
بازی می کنند، مثل آن وقت ها که در مدرسه/ در این هم آیی 
حتی همچون بزدلانی دست به سینه نشسته ایم/ جهان در 
اتاق هایی مشابه از هم می پاشد./ جرثقیلی ظرف مدت 1۰ 
روز درمانگاهی می سازد/ درمانگاه؟/ باید یک دفتر مرکزی 
داشته باشد یک مرکزِ کنترل / در هیچ کتاب مقدسی نیامده، 
که بهشت بشر را نفرین می کند/ فقط اشاره کرده اند که بشر  
با بشر چه می کند./ خیلی زود اعداد نزول می کنند/ خیلی 
زود بشر  بر بیماری فائق می آید/ خیلی زود جنگ های 
مستبدانه را از سر می گیرد/ خیلی زود دری بزرگ بر ویران 

شهر گشوده می شود.«

 ادبیات کمینه گرا و تعبیر »کم  گوی و گزیده گوی...«

   در وهله نخست، درباره سابقه فعالیت هایتان در حوزه 
ادبیات بگویید. 

راستش من در دبیرستان ریاضیات خواندم، در دانشگاه 
نقشه برداری و در هلند مهندسی تکنولوژی ساختمان؛ رشته هایی 
که به ظاهر هیچ ارتباطی به ادبیات و  نویسندگی ندارند. اما من فکر 
می کنم برای انتقال مفاهیم ریاضی و مهندسی هم نیازمند ادبیات 
صحیح هستیم. ادبیات، علی الخصوص ادبیات کلاسیک ایرانی 
)بیشتر ادبیات منظوم مد نظرم است؛ مخصوصا آثار شاعری مثل 
حافظ( تاثیر بسزایی در شخصیت من داشتند. نوشتن همیشه 
برای من مثل مدیتیشن بوده است. به وقت غم و شادی نوشته ام. 
هرچند که پراکنده نوشتم و البته به دلایلی هیچ وقت به دنبال 
چاپ کردن نوشته هایم نبوده ام. شاید یکی از دلایلش نوشتن در 
فضای مجازی بوده و البته تشویق های دوستان و گاهی اساتید 
ادبیات و نویسندگان که متاسفانه باعث شده بود، خیلی به چاپ 

نوشته هایم فکر نکنم. 
   به تازگی کتاب »مادام دوژاپل وافلِ بلژیکی دوست 
داشت« را از سوی نشر آفتابکاران به چاپ رسانده اید. 

درباره موضوع، درونمایه و فضای کتاب توضیح دهید. 
نام کتاب البته مشمول ممیزی شد و نهایتا به نام »مادام دوژاپل، 
وافل بلژیکی دوست داشت« انتشار یافت. فکر می کنم نام کتاب، 
درست شبیه کلید در ورودی هر کتاب است و شاید اولین چیزی 
که مخاطب را به دنبال خود می کشاند. به نظر من لزومی ندارد که 
اشاره مستقیمی به محتوای کتاب داشته باشد؛ کمااینکه اسم 

کتاب من برگرفته از یک جمله در کتاب است. 
این رمان شامل دو داستان مجزا از دو همسایه مهاجر است که 
هرکدام راوی داستان زندگی خود هستند. ماجرا در آپارتمانی 
قدیمی واقع در شهر بروکسل اتفاق می افتد و خواننده در جریان 
کتاب با فضای آن و شهر تا اندازه ای آشنا می شود. متاسفانه در چند 
خبرگزاری معتبر، اطلاعات کاملا اشتباهی راجع به کتاب نوشته 
شده بود و همگی همان اطلاعات نادرست را فقط برای پر کردن 
ستون خبری شان از روی هم کپی کرده بودند! رمان را به شیوه 
سیال ذهن نوشته ام؛ چون فکر می کنم هرچند که در دنیای واقعی 
ما از نقطه آ به ب در حرکت هستیم، اما اکثر مواقع گذشته مان را با 
خود حمل می کنیم و گاهی سری به آینده ناشناخته مان می زنیم. 
درست شبیه حرکت زمین در منظومه شمسی و حرکت منظومه 
شمسی در کهکشان لایتناهی. همان طور که حرکت های گردشی 
به دور ستارگان و به سمت جلو داریم، همان طور هم شاهد انفجار 
ستاره ای هستیم که هزاران سال نوری پیش در کهکشان منفجر 

شده است و تازه نورش به زمین ما رسیده است. 

   خلق شخصیت ها چطور پیش رفت و شکل گرفت؟
مرد و زن داستان من، آتیلا و همسایه اش سنا هم گاهی به 
گذشته شان برمی گردند، گاهی در اکنونِ بی تلالوشان متوقف 
می شوند و گاهی آینده را به تصویر می کشند. آتیلا موجودی 
منزوی ست که از گونه ای عقده ادیپ رنج می برد. تمامی زندگی اش 
را به نوعی از دست داده اما هنوز پررنگ ترین رنج زندگی اش، 
رنج های مادرش است. آتیلا داستانش را از پایانی ترین قسمت 
زندگی اش آغاز می کند؛ نقشه برداری که حتی گاهی از زدن یک 
میخ درست به زمین عاجز است. مردی که پر از حقارت و عقده های 
درمان ناپذیر است، حالا پا به سرزمینی )بلژیک( گذاشته که 
به خیال خودش، سرزمین موعود است و فکر می کند می تواند 
با داشتن ابتدایی ترین حقوق زندگی از جمله کار و پاسپورتی 
بلژیکی، به آمال از دست رفته اش برسد. آتیلا بحران شخصیتی 
دارد، گذشته رهایش نمی کند، با زمان حال دست در گریبان است 

و آینده، جانش را به یغما می برد. 
سنا، زن همسایه هم مهاجر است و توسط همسرش از مراکش 
)شهر طنجه( به بروکسل آمده است. زندگی اش هیچ شباهتی به 
رویای ساختگی در ذهنش راجع به اروپا ندارد. ابراهیم، همسرش 
مردی  تا اندازه ای زن ستیز است که از صبح زود تا پاسی از شب کار 
می کند تا امورات زندگی شان را بگذراند. سقف رویاهایش کوتاه 
است و تمامی آرزویش، داشتن کودکی ست که نامش را شاید 
زکریا و یا حلیمه بگذارد. زن برایش به مثابه زمینی ست که دانه اش 
را در او می کارد و درو می کند. سنا اما بلندپرواز است و مدرن. دلش 
نمی خواهد شبیه عزیزه، همسایه رو به رویش که پنج کودک دارد 
باشد. راستش در اینجا دوست دارم گفته های طراح جلد، دوست 
نازنینم بهزاد اسکندری عزیز که نقاش بسیار زبردستی هم است 
را در تکمیل فضای کتاب بیان کنم. »هر دو شیء نقشی استعاری 
دارند. میخ خمیده و کج و معوج، استعاره از شخصیت مرد داستان 
است. خمیده از سرخوردگی و حقارتی که حاصل شماتت خود و 
دیگران است. میخی که هرچه کوبیده شد، نفوذ نکرد، چون جایی 
ایستاد که مال او نبود. دست منقطع و معلق، استعاره از شخصیت 
زن داستان است؛ زنی که با تصور عشق و آمال گره گشایی از بخت 
خود و مادر، ترک زادگاه کرد؛ اما آنچه حاصل شد حسرتی خورنده 
بود. نقش تازه صعب و طاقت فرسا و چرکین، بازگشت ناممکن. در 
این میان تنها گریز، خیالی محال و ناخودآگاه... چه می شد اگر 
بختش از ابتدا در آغوشی همچو آنکه بالاسر خانه اش می پلکید، 

گشاده می شد.«
   به نظر می توان از عنوان بندی های متفاوت همچون 
»کمو وسستا«، »دژاووست«، »همان جا که گربه سفیدرنگ 

پشمالویش لونا نام دارد« و »باد بی منت طنجه در سرم 
می پیچد« به عنوان یکی از شاخصه های این اثر یاد کرد. 

در این باره بگویید. 
هربخش کتاب با پیش گفتاری آغاز می شود. به نظر من شبیه 
ویترین یک مغازه است که خواننده را به دنبال خودش می کشاند. 
پیش گفتارها به گونه ای متأسی از متن هر بخش هستند؛ بدون 
اینکه عینا تکرارکننده متن درون هربخش باشند. عناوین 
هربخش، جملات کلیدی هر بخش هستند. خواننده امروزی 
متاسفانه وقت برای خواندن کتاب های چند صد صفحه ای ندارد! 
و گاهی ترجیح می دهد که به چشم برهم زدنی سر از محتوای 
کتاب دربیاورد. پیش گفتارهای کوتاه، خواننده کنجکاو را تشویق 
به دنبال کردن می کند. راستش من اهل مطالعه کردن هستم 
ولی پیش تر، این گونه از آغاز هربخش را در هیچ کتابی ندیده ام و 
شاید هم این امضای مخصوص من در نوشتن باشد. البته که من 
در ابتدای راه نوشتن هستم و هنوز بسیاری راه نرفته مانده است. 

در  آن  جایگاه  و  کمینه گرا  ادبیات  درباره     
داستان نویسی معاصر و همین طور کتاب شما توضیح 

دهید؟
»کم گوی و گزیده گوی چون دُر/ تا ز اندک تو جهان شود پرُ« 
این یک بیت از شعر نظامی گنجوی است که هشت قرن پیش 
سروده شده است. این نشان از ادبیات و فرهنگ غنی ایران دارد 
که شاعران و نویسندگان ما قرن ها پیش تر از اینکه در غرب خبری 
از ادبیات مدرن و مینی مالیستی باشد، آن را به صورت ایجاز، 
علی الخصوص در اشعارشان به کار برده اند. شعر حافظ پر است از 
داستانک هایی که در چند بیت خلاصه شده اند. مثلا همین یک 
بیت، اشاره به داستان آدم و حوا دارد و به نوعی تمامی داستان را 
در همین یک بیت زیبا گنجانده است: »من ملک بودم و فردوس 
برین جایم بود/ آدم آورد در این دیر خراب آبادم.« همچنین ایجاز 
را در رباعیات خیام می بینیم، در جایی که می گوید: »آن قصر که 
جمشید در او جام گرفت/ آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت/ بهرام 
که گور می گرفتی همه عمر/ دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.« 
خیام تمامی ماهیت خلقت را از آغاز تا پایان، در یک رباعی جا داده 
است. و صدها سال بعد جریانی به نام مینی مالیسم در ادبیات، 
هنر و معماری غرب راه پیدا می کند. جایی که میس فان د روهه 
)معمار آلمانی- آمریکایی قرن بیستم( شعار معروفش را در باب 
مینی مالیسم سرمی دهد: Less is more. من فکر می کنم ما تا 
چند قرن پیش در خیلی از زمینه های مختلف علمی، هنری و ادبی، 
آوانگارد بودیم که متاسفانه در گذر قرون، کم رنگ و کم رنگ تر شده 
است. البته برای من مینی مالیسم از جایی در زندگی ام آغاز شد که 
از همه زندگی ام گذشتم. یک چمدان به دست گرفتم و به همراه 

خانواده ام هجرت کردم. 
   در حال حاضر کتابی در دست نگارش یا آماده انتشار 

دارید؟
راستش هنوز کتاب جدیدی در دست ندارم اما ذهنم پر از 
داستان های ننوشته است که نمی دانم اول کدامشان را روی 

کاغذ بیاورم. 

آرمان ملی- بیتا ناصر: اخیرا کتاب »مادام دوژاپل وافلِ بلژیکی دوست داشت« با قلم شیما سورن توسط 
انتشارات آفتابکاران به انتشار رسیده است؛ کتابی که به نقل از نویسنده؛ به شیوه  سیال ذهن نوشته شده 
و شخصیت های اصلی آن، مهاجران مقیم بلژیک هستند و در آپارتمانی قدیمی واقع در بروکسل زندگی 
می کنند. سورن تلاش کرده رمان خود را در قالب دو بخش داستانی پیش ببرد و روایتگر تضادها و تناقض هایی 
که انسان ها بین رویا و واقعیت تجربه می کنند. به بهانه انتشار این کتاب، گپ وگفت کوتاهی با نویسنده  اش 

داشته ایم که در ادامه می خوانید: 

حمید نیسی
نویسنده و منتقد 


